پيشگفتار
هنگامي كه پرتو درخشان آيين مقدس اسلام،با معارف شكوفا وپرباروبالنده الهي،سراسرجهان ظلماني راروشن ساخت و مسلمانان متفكّر وجويندگان حقيقت وكمال انساني را ازچشمه زلال دانش ومعرفت سيراب كرد، همگان را برانگيخت كه از جوانب وجنبه هاي گوناگون،درباب توحيدو شناخت حق وراههاي وصول به حقيقت مطلق و غايت ونهايت وجود بينديشند. بدين روي از حق تعالي وقرآن كريم و احاديث واقوال وسيرت نبوي وپيشوايان دين كمك گرفتند و انديشه عالي خداشناسي وسيروسلوك طريق معرفت را رشد دادند و پروردند وآن را به صورت مكتبي پر ارج وبسيار بزرگ وپهناوردرآوردند.

اين انديشه تابناك واين سيروسلوك ،يك مكتب فكري و علمي به وجود‌آوردكه آن راعرفان ناميدند وراه ورسم طريقت را تصوف نام نهادند.

در اين تحقيق سعي برآن شده كه در ابتدا به شرح تصوف وعرفان بپردازم و بعد به عرفان حافظ، وعرفان را از جهت هاي گوناگون شناسايي كنيم وببينيم كه عرفان وقتي وارد شعرميشود دچارچه حالتي مي گردد وحافظ چطور از اين عرفان بهره مندگشته است.

 دراين تحقيق ابتدا تحليلي ازعرفان راداريم وبعد نگاهي به عارفان وجنبه هايي ازعرفان رندانه وشاعرانه و زبان شعرحافظ مي اندازيم و درخاتمه ويژگيهاي دوران حافظ مورد بررسي قرار گرفته است .

در ابتداي شروع مباحث اصلي ، اين نكته را پس از سپاسگزاري از خداوند متعال لازم مي دانم كه از استاد ارجمندم آقاي وكيليان كمال تشكر را داشته باشم كه مرا در انجام اين تحقيق ياري نموده اند.

مع الوصف،اينجانب با مراجعه به كتابخانه آستان قدس و مطالعه كتابهايي در اين باره توانسته ام مطالبي را در حد بضاعت خويش تهيه نمايم ، اميدوارم كه مورد توجه استاد ارجمندم قرار بگيرد.

عرفان در شعر فارسي
براي اطلاع بيشتر درباره عرفان حافظ لازم است ابتدا تصوف و عرفان را به اختصار شرح دهيم تا بتوانيم عرفانِ خاص حافظ را بفهميم0تصوف وعرفان يكي از جريانهاي مهم اجتماعي و فكري ايرانيان بعد اسلام ومسلمانان ديگر است و صوفيه كه پيروان اين مكتب اند ، يكي از فرقه هاي نيرومند فعـال اسلامي به شمار ميروند. 

مهمترين نكته اي كه صوفيان بدان پايبندند وآن را هدف اصلي و مقصد نهايي سيروسلوك خودقرار داده اند عشق به خداوند ورسيدن به او در همين جهان است. به گفته ديگر ، صوفيه خود را پيرو آيين محبت وعاشق حق مي دانند زيرا معتقدند تمام كائنات وذرات عالم همه به ذات خداوند متصل مي باشند . اين عقيده را وحدت وجود مي نامند به اين جهت صوفيان بر آنند كه بين طلب ومطلوب وحدت برقرار است . عارف براي رسيدن  به حق كه مقصد اصلي اوست به كارهايي دست مي زند و به راههايي مي رود كه آن را سيروسلوك ميگويندعارفان براي به جا آوردن آداب وآيينهاي عارفانه خود جائي دارند كه آن را خانقاه مي گويند ومراد از ميكده،خرابات،دير مغان و...در اشعار عرفاني گاهي همين خانقاه است،در شعر حافظ اين اصطلاحات به معني خانقاه خيالي و دلخواه شاعر است . 

نگاهي به عارف و عرفان
كسي كه مي خواهد،دلش از همه قيود مادّي آزاد شود و به هيچ چيز دنيا  به عنوان هدف ننگرد وعلاقه مند است از همه چيز در راه رسيدن به معشوق بهره  بگيرد،كسي كه عاشق پاكي جان است و در اين راه مشغول مجاهده است،كسي كه مي خواهد در همه اعمال و رفتارش تسليم حق باشد و قلبش آراسته به مقام رضا گرددو به جز پروردگار تكيه نكند و امر ونهي كسي را جز خدا اطاعت ننمايد و فكرو انديشه اي جز خدا ندارد،داراي مقام عرفان و عارف است.شناخت واقعي حق،آگاهي به هدف انبيا درك امامان  و توجه علمي و عقلي  به مدرسه آن بزرگواران واز همه مهمترآراسته شدن به آنچه كه خدا وآنچه عارفان واقعي به آن دعوت كرده اندعرفان وصاحب اين حقايق عارف است.بنابراين سير عارفانه ، از تزكيه درون وتصفيه حال وآراستن دل به جذبه و محبت وعشق وكشش شروع مي شود و با اتصّال به ملكوت وغيب الغيوب و رسيدن به مقام قرب وآراسته شدن نفس به حالت مطمئنه وراضيه ومرضيه ختم ميگردد،كه البته به آن مبدا وهين منتها در قرآن اشاره شده:1 (إنا الله وإنّاإلَيهِ راجِعونْ إلي ربَّكَ مُنْتَها ها،إرْجَعي إلي رَبِّكَ راضيتهً مرضيَتهً فَاُدْخُلي في عِبادي وَاَدْخُلي جَنَتَّي.) (1)

تحليلي از عرفان
ريشه عرفان را،كه داراي دو جنبه نظري و عملي است،بايد در اعماق جان وسّر وجود انسان جستجو كرد0عرفان از انسان موجودي برتر،وجودي والامنبعي پر خير متحركّي توانا ، سالكي خالـص، رزمنـده اي پر توان بوجـود مي آورد،عرفان جوهره حيات انساني،صراط مستقيم الهي، و حرارت روحي و عشق دروني و گرمترين شعله محبّت آدمي به خداي جهان آفرين است،عرفان راه خدا،مسلك اَنبياء و مايه جان اولياءِ و طريق اصفياء ِومدرسه پر قدرت امامان(ع)است .عرفان به معناي شهودعظمت حق تعالي از  طريق بينائي دل است واين بينائي حاصل معرفت انسان به حقّ است،اين معرفت جز از طريق شناخت انبياءِ و امامان و قرآن و پيروي از آنان به دست نمي آيد، و عبادت بدون عرفان برنامه اي است خشك و اعمالي است  كم ارزش،عرفان آزادي از خود پرستي،رهايي از زندان ماديّت ومقيّد شدن به قيدبندگي حق ومنوّر شدن جان به نورالله وصبغه الهي بر خود زدن است!صَبْغَتهَ الله وَمَنْاَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَتهً اهل عرفان با توجه به مكتب الهي معتقدند:براي رسيدن به حقّ و حقيقت بايستي مراحلي را طي كرد،تا نفس بتواند از حقّ و حقيقت بر طبق استعداد خود آگاهي حاصل نمايد و تفاوت اينان با حكما(فلاسفه)اين است كه  تنها گرو استدلال عقلي نمي گردند، بلكه با وجود تصديق آن، به يك مرحله اي كه فوق آن است قايل هستند وآن را مرحله مشهود مي نامند و مي گويند پس از آنكه  نفس از مقام حسّ وعقل و برهان صعود كند،مي تواند با ممارست معنوي و معراج روحاني به مقام بالاتري ترقّي نمايد وحقايقي را بدون ياري برهان و حسّ دريابد ومشاهده كند و بطور كلّي از مر حله دانش،به مرحله بينش برسدواين چنين دانشي كه در برابر حكمت استدلالي،عرفان نا ميده مي شود 
هاديان راه عرفان
انبياءِ و امامان سر حلقه عارفان اند و كسي مانند آنان خدا را نشناخت و به برنامه هاي الهي عمل نكرد حالي مانند حال آنان  نبودو به مانند آن بزرگواران كسي به مقام قرب نرسيد0مخلصين ،صابرين ، متوكلين ، عباد صالحين، مقربين ، تعبيرات بلندي است كه قرآن از مقامات روحي و عملي آنان نموده وقتي گفته مي شود عبادالله ، اصفياء الله ،  اولياء الله ، مصداق اتّم واكمل آنا ن اند0

انبياءِ ضامن اجرا مسائل فكري و روحي و اخلاقي وعملي را كه از طرف خداوند براي رشد انسان فر ستاده شده بود ،ايمان وي به خدا و روز جزا قرار داده و در تمام زمينه هاي حيات فرزندان  آدم را تشويق به پياده كردن دستورات الهي به خصوص مقررّات روحي و اخلاقي نمودند، در اين زمينه هر كس بيشتر به درك برنامه ها وواقعيات بر آمد،بيشتر تشنه حركت وعاشق رسيدن به مقام قرب شد و چون عشق بيشتري پيدا كرد وانبيا و امامان استعداد وسيع او را ديدند برنامه هاي بيشتري در اختيارش گذاشته و بعضي تا جايي حركت كردند كه صاحب سّر و دارنده علم بلايا ومنايا شدند .

عرفان عملي و نظري
همانطور كه در قبل اشاره شد براي عرفان دو جنبه در نظر داشتند ، يك جنبه نظري و دو، جنبه عملي ، از ديدگاه استاد مطهري : مسئله عرفا ن عملي ، مسئله انسان و شناخت انسان است ، انسان از اولين مرحله خاكي بودن تا آن مرحله اي كه قران كريم آن را
 (( لقاء الله )) مي نامند .(يا اَيُهَا الْاِنْسانُ إنَّكَ كادِحُ إلي رَبُكَ كَدْحاً فَمُلا فيهٍ )از كجا تاكجا!

كسيكه مي خواهد درباره عرفان حافظ بحث كند ، يك قسمت از كارش اين بايد باشد كه حافظ در اين وادي اي كه الان ما تعبير كرديم به ((وادي ناشناخته )) و وادي سير و سلوك چه گامهايي برداشته است و چه حالات و مقاماتي از عرفان را در شعر خودش منعكس كرده است و بخشي از ارزش حافظ به اين درك مي شود كه اين حالات معنوي چگونه توانسته است در اشعارش منعكس كند.

از ديدگاه استاد مطهري 
عرفان نظري يعني جهان بيني عرفاني، بينش عرفاني، يعني آن نظري كه عارف و عرفان درباره جهان و هستي دارد ، كه بطور معلم با هر فيلسوفي مختلف و متباين است تا چه رسد به غير فيلسوف ، يعني  طبقه عرفا يك جهان بيني خاصي دارند كه با ساير جهان بيني ها متفاوت است ، از جنبه نظري اظهار نظر كردن ، درواقع اين است كه خداوند در نظر عارف چگونه توصيف و شناخته مي شود و انسان در واقع اين است كه خدا در نظر عارف چگونه است ، عارف در انسان چه مي بيند و انسان راچه تشخيص مي دهد .

زندگي ومحيط اجتماعي حافظ
اززندگي شخصي حافظ وشاعران بزرگ قديم ايران اطلاع درستي در دست نيست و همين امر سبب شده است كه مردم و تذكره نويسان داستانهاي عجيب و غريبي درباره آنان بسازندوافسانه وحقيقت را با هم در آميزند،ولي آنچه كه مسلم است اين است كه حافظ در حدود سال 726ه0ق در شيراز متولد شده است ودرحدود791ه0ق در همان شهردرگذشته است درجواني وپيري دچارتنگدستي بوده است ودر عهد شباب دردكاني به شغل خميرگيري اشتغال داشته است0

حافظ با بسياري از شاهان ووزيران عصرخويش رابطه دوستانه داشته ومورداحترام انان بوده است،از آن جمله شاه شيخ ابوالحق اينجو،شاه شجاع مظفري و... روابط حافظ با اميران ووزيران ياد شده به صورت ستايش يا انتقاد در شعراومنعكس است0

حافظ شاعري است متفكرو مانندهمه شاعران انديشه ورايران و جهان به علوم وفنون زمان خود تسلط داشته است يعني اوقرآن ،تفسير،فقه،تصوف،كلام،حكمت و فنون ديگر عصر خويش را مي دانسته است اگر حافظ با اطلاعات زمان خود مجهز نمي بود نمي توانست غزلهاي افسون آميز و پرمايه وعميق خود را خلق كند .

دوران زندگي حافظ
دوره تيره وسختي بوده است.هرج و مرج فساد،دشمني،فقروفاقه بيداد مي كرده حافظ در همه احوال انديشه نيكوو كردار پسنديده را در نظردارد،يعني راستي،دوري از ريا ودروغ را كه بدترين آفت وفساد فردي و اجتماعي است.حافظ با ديده اميد وخوش بيني،به جهان مي نگردو با انديشه نيك تلخي ها را به شيريني هجران  را به وصال،غم رابه سرور،تاريكي را به روشني بدل مي سازد.

در جهان تفكر حافظ حتي اگر وضعي از بي وفائي يار و هجران او پيش بيايدوشاعربخواهد از آن   سخن گويدو گله پيش دلدار برد،چنان با ظرافت سخن مي گويدو از انديشه نوميدانه دور مي شودكه حيرت آور است.

گوته:((حافظ را چشمه نوش وني چه او را سرچشمه شادي و نشاط ناميده اند.

خرم آن روز كه چون گل به چمن بازآئي

يا به بستان به در حجره من باز آئي

گلبن عيش من آن روز شگفتن گيرد

كه تو چون سرو خرامان به چمن باز آئي

حافظ در برابر كينه و دشمني عشق را پيش مي كشدو طبيب عشق را مشفق و مسيحا دم مي داند واين آموزه اي است بزرگ او با بدبيني ودروغ گوئي وستم ودوري جستناز كارها و زيبائيهاي جهان مخالف است و زندگاني را در نظر انسان خوش و زيبا مي آرايد.

حافظ،نيز درس مقامات معنوي مي آموزدو افزوده بر آن شادمان بودن ،دوست داشتن زيبايان و زيبائي و اغتنام لحظه هاي زندگاني را سفارش مي كند،در عرفان حافظ همه جا شادي و دوري از رنج و اندوه ديده مي شود و اشعار او نه فقط اثر هنري بزرگي است بلكه كلاس آموزش و پرورش با شكوهي نيز هست. 

ويژگي دوران حافظ
عصر حافظ يعني قرن8 هجري يكي از تاريكترين ادوار تاريخ ايران است،زيرا دوره اي است كه مملكت تكه پاره شده بود و هر گوشه آن در دست امير يا فرمانروائي آلوده يا نالايق يا خونخواربود ودر پايان كار نيز تيمور با يورشها وكلّه منارها اين ويرانيها را به اوج رساند.

شهر شيراز در عصر حافظ شهر رندان و نظربازانو صوفيان وخياميان وزاهدان وواعظان و مردم عوام بوده است و حافظ با همه اين طبقات حشر و نشرداشته است و علاوه بر اين او در مجلس اميران ووزيران نيز  حضور به هم مي رسانده است،ديوان حافظ لبريز است از اشاره به اين طبقاتو تزويرهاي آنان وعجب اينجاست كه شاعر خود نيز از اين آلودگيها بر كنار نمانده و مانند بسياري از شاعران ديگر از ناچاري به مدح قدرتمندان پرداخته است،از اين رو حافظ را با آنكه گاهي شعر عرفــاني واخلاقــي هم سروده است نمي توان معلّم اخلاق دانست زيرا اين عنوان به فردوسي وناصــر خسرو وســعدي برازنده تر است تا به حافــظ كه خود را رند و بدنام و لا ابالــي مي شمارد،باري شاعر در زندگي خويش هم لذات دنيوي را مي خواسته است هم جذبه هاي عرفاني را .

زبان شعر حافظ
از آنجا،كه حافظ در طول عمر خويش با طبقات مختلفي محشور و همنشين بوده است تحت تاثير همه آنها قرار داشته است به اين معني كه از طرفي تحت تاثير زبان رسمي درباريان است و از طرف ديگر الفاظ عاميانه مردم كوچه و بازار و اصطلاحات اهل مدرسه در شعر  او ديده مي شود  و همين بهره گيري از زبانها و لهجــه هاي مختلف است  كه غزلياتش را فراگير و همه پسند كرده است حافظ زبان زمان خود را،بكار برده است و از كلمه هاي غريب و منسوخ كمتر بهره گرفته است و يكي از اسرار جاودانگي شعر او همين امر است يعني استعمال لغات رايج وپرهيز از بكار گيري كلمات منسوخ .

معما وآثار حافظ
در ايران بر سر هيچ شاعري به اندازه حافظ نزاع و جنجال بر پا نشده است و در باره هيچ،سخنوري اين همه نظريات مختلف ومتضادابراز نگرديده،يكي او را  عارف كامل دانسته ديگري شيعه تند و تيز خوانده يكي ديگر او را سني متعصب شمرده و ديگري او را شرابخواري لا ابالي  پنداشته،بطوريكه حافظ براي مردم ايران و حافظ شناسان تبديل به معماي لا ينحل و كلافي سر در گم گرديده است او نه عارف كاملست،نه شرابخواروخيّامي صرف و نه سنّي متعصّب ونه شيعه تندرو او حافظست و بس .كسي مي تواند حافظ را درست تفسير كند كه واقع بين و صاحب ذوق و مسلّط به ادبيات فارسي باشد و علاقه شديد و تعصّب هم نداشته باشد و در عين حال ديوان وي را با گوشت وپوست خود حّس كرده باشد .

مهم ترين يادگار حافظ ،ديوان اوست كه شامل چند صد غزل و چند قصيده و قطعه و مثنوي ورباعي است .يك ساقي نامه زيبا هم از او بر جاست،از اين ميان غزلهايش اهميت بيشتري دارند و رند شيراز اين فن را به مرتبه اي از رسانده است كه هيچكس حتي سعدي  هم به آن پايه نرسيده است.
رندي حافظ
حال بايد ديد رندي چيست و رند در شعر حافظ چه كسي است وچطور تو صيف شده است و براي آن چه صفاتي آمده است گفتيم رند يعني عارفي ،خيامي،كه مظاهر زندگي آسماني و زميني را با هم در مي آميزد ،اما رند مطابق اشعار خود خواجه،اين ويژگيها وصفتها را دارد :

مست،گدا،عاشق،آلوده دامن،بلا كش،بي سامان وبسياري ديگر.

حافظ از نگاه ديوانش
در بعضي از اشعار حافظ يك حالت لاابالي گري و فسق وفجور و پشت پا زدن به همه سنن ومقدسات و دم غنيمت شمردن و بي اعتنا به همه چيز بودن منعكس است واز آن طرف هم اشعاري دارد كه،بدون هيچ گونه توجيه وتأ ديلي مخّ عرفان و مخّ اخلاق است ونقيض اينها يعني درست نهي اينها .
حافظ از نگاه تاريخ
حافظ را در زمان خودش چگونه  شخصي مي شناخته اند،اتفاقاً حافظ در زمان خودش را به گونه اي شناختند كه جنبه هاي ديگرش،هم بر جنبه شاعري اش  غلبه داشته است هم بر جنبه عارف بودن و درويش بودن يعني او را اولاًبه صورت يك شاعر حرفه اي نمي شناخته اند و حافظ هم شعر نگفته است.شعر حافظ با همه كمي ،در همان زمان خودش شهرت پيدا كرده ولي به هر حال شعر زياد نگفته در زمان خودش هم به نام يك شاعر معروف نبوده، هم چنان كه  در زمان خودش به عنوان يك درويش و يك صوفي حرفه اي هم معروف نبوده است .

ظاهراً حافظ حتي زيّ تصوف هم نداشته اگر چه گاهي در تعبيرات خودش مي گويد: ((حافظ اين خرقه پشمينه بينداز و برو)) ولي اينها دليل نمي شود كه واقعاً حافظ عملاً هم خرقه پشمينه مي پوشيده است.

كلماتي كه حافظ را در زمان خودش يا نزديك به زمان خودش تو صيف كرده و القابي كه ذكركرده اند نه لقب شاعري به او داده و نه لقب عرفاني ،حافظ نه يك عنوان عر فاني دارد نه يك عنوان شعري.

مرحوم قزويني مي گويد كه:((از القاب ونعوتي كه اين كاتب بسيار نزديك به عصر خواجه و شايد مغاصر خواجه در حق اونگاشته بدون اينكه هيچ عبارتي ديگر دال بر اينكه  وي از مشاهير عرفاوصوفيه عصر خوش بوده .شايد بتوان استنباط كرد كه خواجه در عصر خود بيشتر از زمره علما و فضلا ودانشمندان به قلم مي رفته تا از فرقه عرفا وصوفيه يعني جنبه علم وفضل و ادب او بر جنبه عرفان و تصوف او غلبه داشته و علاوه بر اين ازنعت((ملك القراءِ)) كه كاتب در حق او استعمال كرده،به نحو وضوح معلوم مي شود كه خواجه از معارف قراء عصر خود محسوب مي شده .

از تاريخ حافظ اين مطلب روشن مي شود كه حافظ يك مردي بوده درزيّ علما در عين اين كه يك عارف بوده ،نزديكانش او را به صورت يك عارف مي شناخته اند اما نه به صورت يك درويش و صوفي حرفه اي بيشتر به عنوان يك عالم معروف بوده است .

انقلابي در عرفان
حافظ هم مي خواهد آخرتش آراسته باشدو هم دنيايش،اين را حق مسلم خود مي داند فردا شراب كوثر وحور از براي ماست  وامروز نيز ساقي  مسروي وجام مي.

وسيله مقام اول عشق به خداست و رستاخيز مقام دوم عشق به آدمي، در اينجا بايد اضافه كرد كه انقلاب حافظ در تصوف متضمن دو چيز است ،نشانيدن اميد به جاي ترس وتوصيه عيش به جاي ترك ورهبانيت و اين هر دو با هم ملازمه دارديكي از حافظ شناسان اين انقلاب در عرفان را در حساسيت بيمارگون به خوشي و تمتع از حيات مي نامد .
آيا حافظ عارف بوده؟
سوالي كه مي توان پرسيد،اين است كه حافظ واقعاً عارف بوده يا عارف نبوده؟حافظ به هر چيزي شبيه است،جز يك عارف .امروز اغلب حافظ را به صورتي منعكس مي كنند،كه هيچ نمي شود ،نام عارف روي او گذاشت ،عده اي اساساً سخت انكار دارند و لا اقل قبول ندارند يا مشكوك مي دانند اين مطلب را كه ما حافظ را يك مرد عارف وا قعي بدانيم ،براي شناختن حافظ ،ما دو منبع داريم كه اين دو منبع مي توانند كمك به يكديگر باشند .

يكي تاريخ است كه ببينيم حافظ را چگونه معرفي مي كند؟ يعني آن مقداري كه حافظ در تاريخهاي معاصر خودش آمده است و به زبان مردمي كه در آن زمان يا نزديك به آن زمان بوده اند،حافظ چگونه شناخته مي شده است و چگونه شخصي وچه شخصيتي داشته است؟ و دوم خود ديوانش ،از راه ديوانش ببينيم حافظچگونه بوده است .مرد را از راه سخنش مي شناسد .

هر دو منبع خوبي است براي شناسائي حافظ،در بعضي قسمتها ممكن است هر دو توافق داشته باشند، در بعضي قسمتها ،از تاريخ حافظ يك چيزهايي مي شود فهميد كه از ديوانش نمي شود فهميد يك چيزهايي را هم از ديوانش مي شود فهميد كه از تاريخش نمي شود فهميد،اوج عرفان حافظ راديگر تاريخ نمي تواند بيان كند . 

عرفان حافظ
مسئله عرفان حافظ نيز براي خوانندگان حافظ و حافظ شناسان مسأله اي بسيار بهرنج و كلاف سر در گم است،اين شرح چشم شيرازي چنان با مهارت در تعريض رنگ چهره به كار برده كه بوقلمون هفت رنگ در مقابل آن افسانه اي بيش نيست.سخني كه مخالفان مي گويند اين است كه چگونه مردي را كه سخن از مطرب وي به ميان مي آورد در باده نوشي با يار زيرك به جاي پياله،قدح دو مني مي طلبد،مي توان عارف ناميد.

او به حكمت و فلسفه و منطق و ديانت رو مي آورد و نتيجه اي كه به دست مي آورد حيرت در حيرت است پس بهتر مي بيند كه همه را رها كرده ودر عالم بي خبري به سر برد، در كارخانه اي كه ره عقل و علم نيست فهم ضعيف راي فضولي چرا كند؟

از همه اينها گذشته مدعيان مي گويند قسمت شاهد وشاهد بازي را كه پي در پي به آن پرداخته چه بايد كرد؟

دل بدان رود گرامي چه كنم گر ندهم
مادر دهر ندارد سپري بهتر از اين

همه اينها باعث شده كه مسأله (( عرفان حافظ)) را مطلقاً منتفي بدانند .

گروهي ديگر مي گويند:مگر ممكن است ،اين همه هنر نمائي غزل سرايي ولطافت وزيبايي را كه با تاروپود عرفان آميخته گرديده است نديده گرفت .

شعر  حافظ همه بيت الغزل معرفت است 

آفرين بر نفس پاكش ولطف سخنش

بالاخره گروه سومي نيز وجود دارد كه در ارادت  و اخلاص  چنان محو جمالند كه كم وكاستي هاي شخص مطلو بشان هم در زيبايي مطلق جلوه گر مي شود،اين گروه مي گويند ،حافظ عارفي از نوع محي الدين  عربي استو دررمز وراز حرف زده واز مي و مغبچه و زلف وخط وخال مراد ديگري داشته اين عرفاني است مرموز وپشت پرده و به گفته ايشان فقط عارفان صلاحيت تفسير عرفان را دارند ،زيرا كليد  رمزدر اختيار ايشان است و عرفاني كه ريشه در حيات انساني نداشته باشد ،عرفان نيست .

با توجه به مطالعات انجام شده كه اينجانب داشتم اين عرفان چنان كه فكر مي كنند ،چندان در چنگال رمز واسرار پشت پرده گرفتار نيست ،خيلي آشكارا حتي در خور فهم طفل دبستاني مي باشد به اولين شعري از حافظ كه مجموعه حافظ و پير مغانش با آن شروع شده توجه فرماييد:

تا ز ميخانه دمي نام ونشان خواهد بود

                                                   سر ما خاك ره پير مغان خواهد بود

اين شعر سر تا پا عرفان است آنهم در سطح بسيار والائي .

اين مي ، مي مغانه است،شرابي كه از خمخانه جمشيد به دير مغان رسيده و معّرف هنرهاي اخلاقي،عشق ورزي ،نوع دوستي،انديشه نيك وكردار نيك است .

تقريباً در همه مندرجات مجموعه حافظ وپير مغانش از انديشه هاي حافظ بحث مي شودو سجا ياي اخلاقيش ارائه گرديده،همه اين سجايا يا ريشه در هنرهاي اخلاق دارد يا مانند انديشه نيك يكي از اركان آن به حساب مي آيد اين سجاياي اخلاقي كه تقريباًهمه ابيات را سرشار كرده ودر معرض افكار ما قرار داده است،همگي عرفان مي باشند كه آنها نه رمزي دارند ونه كليدي و ما نام آنها را عرفان حافظ مي گذاريم .

عرفان حافظ نه بريدن است و نه نفير وناليدن ونه سينه،شرحه شرحه مي خواهد كه دردها را آشكار سازدو غم آفرين خاطره گردد.عرفان حافظ نشاط بخش است و شادي آفرين.

عرفان حافظ التيام دهنده آلام روحي وجسمي انسانهاست،درسهايي است براي خوب زندگي كردن ولذت از حيات بردن پس از هر فرصت مناسب در عمر بايد به خوبي استفاده 
كرد .

همه غزل سرايان مهم دنيا در مقابل غرفان حافظ سر تسليم فرود آورده خود را شاگرد كوچكي در مكتب او مي دانند ،همه غزلهائي كه به هر عنوان در مجموعه  حافظ  و پيرمغان ارائه گرديده عرفان است وآشكارا نشان مي دهند كه عرفان جلوه زيبايي است از هنرهاي اخلاقي وشوق به زندگاني .

حافظ عارف و رند است جمع شعر و فلسفه است .

آخرين توصيه عرفان حافظ،عشق است واين به معني آن است كه باعشق زندگي مي كنيد ،زيرا هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق ،از اين ديدگاه ، حافظ ازسنائي وعطار هم پيشي مي گيرد . از مقام آنچه درعرفان حافظ بطور مشروح ومطلق از زبان خود حافظ ذكر گرديده ميتوان استنتاج كرد كه عالم سير وسلوك حافظ را سجاياي اخلاقي  زير تشكيل داده است .

پاي بند به اصول اخلاقي ، به ويژه انديشه هاي نيكو، تأمل در رازهاي آفرينش ،دوستي با ديگران ،مبارزه شديد با غم و رنج ،درد واندوه ،يأس ،رنجيدن در طريقت حافظ كفر است خواه از ملالت خلق باشد يا بي وفايي نگار،كمر به خدمت مردم بستن،در هدايت و ارشاد خلق كوشيدن،مناعت طبع،آزادي،شهامت وشجاعت،دوستي با ضعفا ودشمني با اقويا همگي سرشته وجود حافظ است . در عرفان حافظ يك گناه وجود دارد و آن آزار خلق است .

مباش در پي آزار و هر چه خواهي كن 

                                                   كه در شريعت ما غير از اين گناهي نيست

عارفان گفته اندكه ((إِنّ الله جّميلُ يُحِبُ الْجمالْ)) او جيل است و محب للجمال

                 كي جوان نو گزيند،پير زال           

                                                          خوب خوبي را كند جذب اين بدان

طيبات للطيبين،بروي بخوان .

با اين قسم تفكر ،انسان به مرتبه ديگرمي رسد و اگر بتواند به آن عمل كند،بسياري از دشمني ها وكينه توزي ها وبيداد گري ها از بين مي رود .

حافظ درس محبت،عشق،وارستگي،دليري و مبارزه باسالوس وريا كاري مي دهد.

عرفان رندانه حافظ
حافظ اگر چه گرايشهاي عرفاني دارد ولي صوفي رسمي خانقاه  نشين است زيرا منسوب به هيچ يك از فرقه هاي متصوفه نمي باشد و علاوه بر اين غير از عرفان به انديشه هاي ديگر هم پايبند است  زيرا روح سيال  پروازگر او در يك جا نمي ايستد ،او راهبر و مرشد خاصي هم ندارد و تنها براي خود پيري دلخواه در خانقاهي خيالي ساخته و پردا خته است ،بدون آنكه ،كسي نام ونشاني از آن در دست داشته باشد،او اين  راهنماي خيالي خود را به نام هايي مانند پير ميكده،پير ميفروش،پير خرابات ،پير مغان مي نامد .

 خانقاه خود ساخته خويش را دير مغان،ميكده،خرابات و سراي  مغان مي خواند و أنها را در مقابل مسجد و صومعه قرار مي دهد، عرفان حافظ را كه جزيي از منظومه فكري اوست با توجه به علاقه فراواني كه وي به مكتب رندي دارد مي توان عرفان رندانه ناميد ، يعني عرفاني كه مثل سبك شعر و بسياري از خصوصيات ديگر او منحصر به فرد و خاص خود حافظ است . بنابر اين در ديوان خواجه هم اشعار عرفاني وجود دارد و هم شعرهاي خيامي و هم سخنان ديگر در غزلهاي او هم وصف مي و معشوق زميني ديده مي شود و هم ستايش باده و دلدار آسماني .

حافظ با اين شيوه خويش،كار خوانندگان  شعر خود را نيز دشوار ساخته است،به طوريكه تشخيص سخنان عرفاني و غير عرفاني او گاهي مشكل و حتي غير ممكن است و بسياري از شعرهاي وي چنان مبهم و در پهلو و اسرارآميز است كه به آساني نمي توان عرفاني و غير عرفاني بودن آن را از هم تميز داد،به اين دليل خواننده درست نمي تواند تشخيص دهد،يار حافظ مانند دلدار سعدي پريچهري يا شيرازيست يا دل ستانيست از عالم بالا،اين نيز از رنديهاي شاعر است . 
عرفان شاعرانه

اما عرفان وقتي وارد شعر مي شود،حال و هوايي ديگري پيدا مي كند و به ياري كلمات شاعرانهاوج مي گيرد و لطافت و شور و جذبه ديگري به هم مي زند كه ما آنرا عرفان شاعرانه مي ناميم،عرفاني كه در آن به جاي اصطلاحات ومطالب قلنبه ودشوار  وخشك ياد شده ، كلمات و عبارات لطيف شاعرانه ورمزي زيبا به چشم مي خورد . گاهي اصطلاحات عرفاني،فني و شاعرانه در شعر حافظ و شاعران ديگر بر هم منطبق مي گردد،يكي از ويژگي هاي عرفان شاعرانه،برجستگي جنبه هاي رمزي و استعاري آن است .

بحثي در عرفان حافظ و باده عرفاني

محققاني نظير علامه قزويني ،دكتر غني،دكتر مرتضوي جنبه عرفانيحافظ را نسبت به ساير جوانب شعر و شخصيتش كم اهميت شمرده اند به نظر آنان حافظ هم سخن عارفانه آسماني دارد وهم غزل عاشقانه انساني و زميني كه شباهت صوري با يكديگر دارند.

اگر همه عاشقانه هاي او را عارفانه بشماريم يك افراط است واگر بالعكس همه عارفانه هاي او را هم عاشقانه جسماني  بشماريم،افراط ديگر اگر مجادله با حق نكنيم،مي توان پذيرفت كه حافظ هم اهل عرفان بوده است و هم اهل احوال و عوالم عرفاني ولي مسلم است كه تا بدان پايه عارف حرفه اي تمام عيار نبوده است كه همه باده هاي ديوانش باده عرفاني باشد . 
انسان در عرفان حافظ و نقش و نگارهاي طبيعي در اشارات عرفاني

در حافظ راجع به دو بينش عرفاني درباره انسان زياد سخن آمده و خيلي عالي،انسان در عرفان خيلي مقام عالي دارد،به تعبير  خود عرفا مظهر تام وتمام خداست،آئينه تمام نماي حق است و حتي آنها انسان را عالم كبير و عالم را عالم را عالم صغيرمي نامند،حافظ مي گويد:انسان مظهر تام و مظهر جميع اسماءِ و صفات الهي است واز انسان به ((جام جم)) تعبير مي كند ومي گويد:قلـب انسان ،روح انسـان ،معنويـت انسان همان جــام جهـان نماست. شيرين كلام روزگار كه هيچگاه از تلاش فكري،در شناسائيآفرينش باز نمي ايستد و هر پديده و هر صدا وندايي را به معركه تفكر خود مي كشاند در اين بينش معنوي از نمايش وجودي وظا هري هر عنصري چنين مي فهمد كه ((او))اين ((اوئي))كه شاعر دل خسته و مستانه براي مشاهده جمالش به هر تصويري مبهوت وحيران است در هر جمالي چهره مي گشايد واز هيچ نشانه مشهود و غير مشهود جدا نيست و تمامي عناصر حيات با هر شكل و هيت انعكاسي از جلوه گريهاي اوست .

شاعر نكته سنج آنجا كه پرندگان را در حال نغمه سرايي ودلربايي به ميدان سخن مي كشاند و با آنان به گفتگو مي پردازد و از آنان پاسخ مي شنود و در شور وحال آن خوش پروازان نغمه سرا شريك نمي گردد با مشاهده اي شوق انگيز و عارفانه مي سرايد.

بلبلي برگ گلي خوشرنگ در منقار داشت 

                                                    وندر آن برگ و نوا،خوش ناله هاي زار داشت

حيرتا از اين وسعت نظر شاعر ،كه در تنها يك بيت شعر رساله اي را تا نقطه انتها كمالات بشري مي گنجاند.

گفتمش در عين وصل ،اين ناله و فرياد ،چيست؟

گفت ما را ،جلوه معشوقه بر اين كار داشت ،در اين پرسش و پاسخ عارفانه،عزلت گزين شيراز در كلبه كم نور و كوتاه سقف خويش دست از جستجو  بر نمي دارد ،عشق وعاشقي و شوق وصال و. . . . را كه نمودار زنده بودن يك روح سرشار از حرارت است در خود مي پروراند و(او) را در خود وخود را در (او) باز مي جويد وعرفان اين هميشه مست را بر اين پايه بي تزلزل هر لحظه استوارتر مي گردد بدانگونه كه (او)را در هيچ مكاني  ويژه اي محدود و محصور نمي داند و بر ردّوقبول هيچ اعتقادي پاي نمي فشارد و براي (او) شناسي خود ،قانون نمي نويسد .در زمينه مباحث عشق و عرفان موضوع، تسليم و رضا در نظر عرفا شرط اساسي كردار عارفانه است و هرگز عاشق عارفي بخت خود را واژگون شده نمي داند و از اينكه يار عاشق كش مي شود نه تنها گله مند نيست بلكه سرافرازانه به كشتارگاه معشوق مي رود .
عشقهاي شبه  عرفاني در شعر حافظ

در ديوان حافظ، دو نوع عشق شورانگيز وجود دارد،يكي عشق آسماني عرفاني كه معشوق ذات حق يا پير مغانست ديگر عشق شورانگيز زميني كه دلدار زنيست كه شاعر از دل و جان به او مهر مي ورزد وحاضر است با او زندگي كند و در راه وي فداكاري نمايد .

عشق شورانگيز شبه عرفاني در شعر حافظ فراوانست ودر واقع نوعي عرفان به حساب مي آيد .چون تمام همّ وغم و هوش و حواس عاشق در حضور وغيبت و در تمام لحظات  زندگي متوجه معشوق است .

نمونه اي از شعر عرفاني  

جــام جــهان بين

سالها دل طلب جــام جــــم از ما مي كـرد            وآنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد

گوهري كز صدف كـون ومكــان بيرون اسـت            طلب از گـمشدگـان لب دريــا مي كرد

مشكل خويـش بـر پـيـر مغـــان بـردم دوش            كـو به تـائـيـد نظر حـل معمّا مي كرد

ديدمش خــرم وخنــدان قـدح باده به دست            وانـدر آن آيينه،صد گونه تماشا مي كرد  

گفتم اين جام جهان بين به تو كي داد حكيم            گفت: آن روز كه اين گنبد مينا مي كرد 

بـي دلـــي در همـه احـوال خـدا بـا او بـود             او نمي ديـدش واز دور خـدايـا مي كرد

ايـن همه شعبـده خويش كه مي كرد،ايـنجا             سـامـري پيش عصا ويـد بيضـا مي كرد 

گـفـت:آن يــار كـزو گـشـت ســردار بـلنـد             جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي كرد 

فـيـض روح الـقـدس اربـاز مـدد فــرمـايــد            ديگـران هـم بكنندآنچه مسيحا مي كرد 

گفتمش : سـلسـله زلف بتان از پي چيست ؟            گفت  حافظ گله اي از دل شيدا مي كرد 
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